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حروف مقطعه ی اول بعضی از سوره های قرآن به چه معناست؟

حروف مقطّعه در آغاز برخی سوره ها، از متشابهات قرآن است که تنها خداوند و راسخان در علم 
اسِخُونَ فِي الْعِلْم1ِ و  ۗ وَالرَّ هُ  وِيلَهُ إِلَّ اللَّ

ْ
تأويل آن ها را می دانند؛ چنانکه فرموده است: وَمَا يَعْلَمُ تَأ

علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی از راسخان در علم است که بحمد الله در میان ما 
حضور دارد و بدون هیچ مزد و منّتی، ما را از تأويل آن ها مانند ساير حقايق اسلام آگاه می کند، هر 

چند بیشتر مردم قدر او را نمی شناسند؛ چنانکه يکی از يارانمان ما را خبر داد، گفت:

صْوَاتٌ 
َ
عَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: أ لْتُ الْمَنْصُورَ الْهَاشِمِيَّ الْخُرَاسَانِيَّ عَنِ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّ

َ
»سَأ

اسِخِینَ فِي الْعِلْمِ!  كَ مِنَ الرَّ نَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
بِيُّ قَبْلَ انْتِظَامِ الْوَحْيِ! قُلْتُ: أ مِنَ الْمَلَکُوتِ سَمِعَهَا النَّ

خراسانی  هاشمی  منصور  »از  سَهُ«2؛ 
ْ
رَأ لْتُ  فَقَبَّ نَعَمْ،  قَالَ:  سَكَ؟ 

ْ
رَأ لَ  قَبِّ

ُ
أ نْ 

َ
أ لِي  ذَنُ 

ْ
فَتَأ

َ
أ

درباره ی حروف مقطّعه در قرآن پرسیدم، پس فرمود: آواهايی از ملکوت بود که پیامبر 
پیش از انتظام وحی شنید! گفتم: گواهی می دهم که تو از راسخان در علم هستی! پس 

آيا به من اذن می دهی که سرت را ببوسم؟ فرمود: آری، پس سرش را بوسیدم!«.

همچنانکه يکی ديگر از يارانمان ما را خبر داد، گفت:

إِذَا  حَدِکُمْ 
َ
أ کَقَوْلِ  ذَلِكَ  قَالَ:  میم؟!  الف لم  قَوْلِهِ:  مِنْ  هُ  اللَّ يُرِيدُ  مَا  لِلْمَنْصُورِ:  »قُلْتُ 

بَالِغٌ  وْتَ  الصَّ نَّ 
َ
أ لِیَعْلَمَ  لَاثَةُ  الثَّ ثْنَانِ  الِْ الْوَاحِدُ  مَ  يَتَکَلَّ نْ 

َ
أ قَبْلَ  فَیَقُولُ  بِالْمِجْهَارِ  مُ  يَتَکَلَّ
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ا لَمَا  ! قَالَ: لَوْ کَانَ سِرًّ بِيِّ هُ إِلَی النَّ هُ اللَّ سَرَّ
َ
هُ سِرٌّ أ هُمْ يَقُولُونَ إِنَّ امِعُ! قُلْتُ: إِنَّ وَلِیَنْصُتَ السَّ

هُ  نْزَلَ اللَّ
َ
اسِ؟! ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أ نَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ لِلنَّ

َ
لَمْ يَعْلَمُوا أ

َ
هُ فِي الْقُرْآنِ! أ نْزَلَ اللَّ

َ
أ

اسِ وَهُدًی وَمَوْعِظَةٌ  هَ تَعَالَی يَقُولُ: هَذَا بَیَانٌ لِلنَّ اسِ! إِنَّ اللَّ فِي الْقُرْآنِ إِلَّ وَهُوَ بَیَانٌ لِلنَّ
قِین1َ«2؛ »به منصور گفتم: مراد خداوند از اينکه فرموده الف لم میم چیست؟!  لِلْمُتَّ
پس  می گويد،  سخن  بلندگو  با  که  هنگامی  شماست  از  يکی  سخن  مانند  آن  فرمود: 
بداند که صدا می رسد  تا  دو سه،  کند می گويد: يک  آغاز  را  آنکه سخن خود  از  پیش 
رازی است که خداوند  آن  آن ها می گويند  توجّه( کند! گفتم:  )و  تا شنونده سکوت  و 
نازل  قرآن  در  را  آن  خداوند  بود  راز  اگر  فرمود:  است!  گذاشته  میان  در  پیامبرش  با 
فرمود:  سپس  است؟!  شده  نازل  مردم  همه ی  برای  قرآن  که  نمی دانند  آيا  نمی کرد! 
هیچ چیز از آنچه خداوند در قرآن نازل کرده نیست مگر اينکه بیانی برای همه ی مردم 
است! خداوند بلندمرتبه می فرمايد: >اين بیانی برای همه ی مردم و هدايت و پندی 

برای پرهیزکاران است<«.

بنابراين، حروف مقطّعه در آغاز برخی سوره های قرآن، برای ساکت ساختن مردم و جلب توجّه 
کُمْ تُرْحَمُون3َ نازل شده؛  نْصِتُوا لَعَلَّ

َ
آنان به آيات بعدی در راستای وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأ

همچنانکه برای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم اصواتی ملکوتی حاکی از سنخ وحی و نزديک 
بودن نزول سوره بوده است.

مقطعه  حروف  درباره ی  علامه  گفتار  با  سوره  هر  اول  در  الرّحیم«  الرّحمن  الله  »بسم  نزول  آيا 
منافاتی ندارد؟

ممکن است از ظاهر گفتار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی برداشت شود که 

1 . آل عمران/ 13۸
2 . گفتار ۷۶، فقره ی 2

3 . الأعراف/ 2۰۴
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»بسم الله الرّحمن الرّحیم« در آغاز هر سوره نازل نشده و اين قول بسیاری از مسلمانان مانند 
سده های  در  مدينه  متفقّهین  و  قرّاء  اکثر  و  بصره  قرّاء  قول  و  داوود  اوزاعی،  مالک،  حنیفه،  ابو 
نخستین است، بلکه برخی مانند جصّاص )د.3۷۰ق( مدّعی اجماع سلف بر آن تا پیش از شافعی 
شده اند1 و مؤيّد آن اختلاف مذاهب درباره ی جزئیّت آن در سوره هايی جز سوره ی نمل است که 
بر خلاف ضرورت يقینی بودن و اجماعی بودن آيات قرآن است، تا جايی که به اتّفاق مذاهب، 
منکر هر يک از آيات قرآن کافر محسوب می شود، ولی منکر »بسم الله الرّحمن الرّحیم« در آغاز 
مِنَ  لَیْسَتْ  هَا  نَّ

َ
أ »يَکْفِیكَ  اين رو، برخی اهل علم گفته اند:  از  هر سوره کافر محسوب نمی شود. 

اسِ فِیهَا وَالْقُرْآنُ لَ يُخْتَلَفُ فِیهِ فَإِنَّ إِنْکَارَ الْقُرْآنِ کُفْرٌ«2؛ »اختلاف مردم در آن  الْقُرْآنِ اخْتِلَافُ النَّ
کافی است تا بدانی که آن از قرآن نیست؛ چراکه در قرآن اختلافی وجود ندارد و انکار قرآن کفر 

است«.

با اين حال، حق آن است که گفتار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، صريح در 
اين معنا نیست؛ با توجّه به اينکه ممکن است »بسم الله الرّحمن الرّحیم« يک بار بر پیامبر نازل 
و به او امر شده باشد که آن را در آغاز هر سوره قرار دهد و اين جامع میان اقوال است؛ همچنانکه 
ممکن است »بسم الله الرّحمن الرّحیم« و حروف مقطّعه هر دو نشانه ای از سنخ وحی و نزديک 
بودن نزول سوره برای پیامبر بوده و به منظور جلب توجّه آن حضرت و آزمودن آواها توسّط فرشته و 
نیز ساکت ساختن مردم و جلب توجّه آنان به آيات بعدی نازل شده باشند؛ خصوصاً با توجّه به اينکه 
»بسم الله الرّحمن الرّحیم« برای کافران مانند حروف مقطّعه غريب بوده، تا جايی که مشهور است 
سهیل بن عمرو نماينده ی آنان در صلح حديبیّه حاضر به نوشتن آن در صلح نامه نشد و گفت: »مَا 
نَعْرِفُ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم«؛ »بسم الله الرّحمن الرّحیم را نمی شناسیم« و از پیامبر خواست 
»رحمن«  آنان  که  می شود  دانسته  قرآن  از  همچنانکه  بنويسد3؛   » هُمَّ اللَّ »بِاسْمِكَ  آن  جای  به  که 
حْمَن۴ُ؛ »و  وَمَا الرَّ قَالُوا  حْمَنِ  لِلرَّ لَهُمُ اسْجُدُوا  وَإِذَا قِیلَ  را نمی شناختند؛ چراکه فرموده است: 
چون به آنان گفته می شود که برای رحمن سجده کنید، می گويند که رحمن چیست؟!«. بنابراين، 
»بسم الله الرّحمن الرّحیم« و حروف مقطّعه در قرآن، تا حدّ زيادی برای آنان همگون بوده اند و از 
اين حیث، می توانسته اند با هم و به منظور جلب توجّه آنان -علاوه بر آغاز وحی و تلاوت آن با نام 

خداوند- نازل شده باشند.

1 . نگاه کنید به: أحکام القرآن للجصاص، ج1، ص۸.
2 . أحکام القرآن لبن العربي، ج1، ص۶؛ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي، ج1، ص۹3

3 . نگاه کنید به: مسند أحمد، ج۴، ص۸۶؛ صحیح البخاري، ج3، ص1۸1؛ صحیح مسلم، ج۵، ص1۷۵؛ الکافي للکلیني، ج۸، 
ص32۶.

4 . الفرقان/ ۶۰
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ابتدای همه سور  نیست، چرا در  بعید  اگر حروف مقطعه چنین کارکردی داشته که  اينکه  اول 
نیامده؟ آيا حال و وضع فعلی نبی اکرم )ص( در آن دخالت داشته؟

دوم انتخاب اينکه کدام حروف انتخاب شده و بعید است اتفاقی هر بار حرفی می آمده، همین 
مطلب را رازگون می کند و بار ديگر اينکه قرآن »بیان للناس« هست، اما هر ليه برای هر مرتبه از 
عقول نیست... اگر چه تأمل اينجا است که نمی شود در قرآن چیزی باشد که سراسر راز است... 
ولی در انتخاب حروف باز رازگون می شود و ل بأس لخروج کلّ المعنا عن التکلم بین الله و رسوله 

فی معرض جمیع!

نظم  از  پیش  وحی  گاهی  که  است  آن  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  منصور هاشمی  علامه  مراد 
يافتن کلمات و شکل گرفتن جملات، به صورت آواهايی از ملکوت به گوش پیامبر صلّی الله علیه 
و آله و سلّم می رسید و اين می توانست نشانه ای از سنخ وحی و نزديک بودن نزول سوره برای آن 
از  و اطمینان  توجّه آن حضرت  به منظور جلب  توسّط فرشته  آزمودن اصوات  از  ناشی  و  حضرت 
درستی ارتباط باشد؛ مانند تلفن کننده ای که پیش از مکالمه »ألو« می گويد يا نوازنده ای که ساز 
خود را پیش از نواختن کوک می کند يا سخنرانی که بلندگوی خود را پیش از سخنرانی می آزمايد؛ 
بر ابلاغ  آله و سلّم علاوه  الله علیه و  آواها برای مردم توسّط پیامبر صلّی  همچنانکه خواندن اين 
وحی به صورت کامل، برای ساکت کردن آنان و جلب توجّه آنان به آيات بعدی در راستای عمل 
کُمْ تُرْحَمُون1َ؛ »و  نْصِتُوا لَعَلَّ

َ
به امر خداوند بود که فرموده است: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأ

هنگامی که قرآن خوانده می شود پس به آن گوش سپاريد و سکوت کنید باشد که آمرزيده شويد« 
و از اين رو، اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و حتّی کافران از آن حضرت درباره ی معنای 
آن ها پرسشی نمی کردند؛ چراکه ارتکازاً اين کارکرد آن ها را در می يافتند و معنای ديگری را برای 

آن ها محتمل نمی دانستند.

قطعاً  زيرا  نیست؛  واقعیّت  اين  با  منافی  سوره ها  برخی  آغاز  در  آن ها  نبودن  وصف،  اين  با 
وضعیّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در اوقات مختلف از حیث خواب يا بیداری و فراغت 
يا اشتغال و خلوت يا جلوت و سفر يا حضر و صحّت يا بیماری و وقوف يا حرکت متفاوت بوده و 

1 . الأعراف/ 2۰۴

تاريخ:  ۱۳۹۶/۱/۲۲نويسنده: نسرينپرسش فرعی ۲ 

پاسخ به پرسش فرعی ۲                                           تاريخ: ۱۳۹۶/۱/۲۵
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اين تفاوت، آغاز متفاوتی را برای نزول وحی اقتضا می کرده است؛ همچنانکه تفاوت در حروف 
مقطّعه لزوماً اتّفاقی نبوده، بلکه می توانسته است ناشی از وجود آهنگ و تأثیر متفاوت برای هر 
حرف متناسب با وضعیّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم يا ناشی از تفاوت در کلمات و عبارات 
بعدی بوده باشد؛ با توجّه به اينکه آزمودن اصوات توسّط فرشته برای کلمات و عبارات متفاوت 
می آورده؛  پديد  را  متفاوتی  اصوات  طبیعتاً  متفاوت،  موسیقی  نواختن  برای  ساز  آزمودن  مانند 
مانند  و  آن  عبارات  و  کلمات  سنخ  سوره  هر  آغاز  در  مقطّعه  حروف  است  ممکن  اينکه  بر  علاوه 
چنین  از  سوره  اين  که  بفهمانند  مخاطب  به  تلويحاً  تا  باشند  بوده  مقاله  آغاز  در  کلیدی  واژگان 
سر  رازی  تفاوتشان  خاطر  به  را  مقطّعه  حروف  نمی توان  بنابراين،  است.  يافته  ترکیب  حروفی 
قرآن  آيات  از  بر خلاف عموم بسیاری  پندار  اين  پنداشت؛ چراکه  پیامبر  و  به مهر میان خداوند 
بیانی  »اين  قِین1َ؛  لِلْمُتَّ وَمَوْعِظَةٌ  وَهُدًی  اسِ  لِلنَّ بَیَانٌ  هَذَا  می فرمايد:  که  آيه ای  مانند  است؛ 
وحِيَ إِلَيَّ 

ُ
برای همه ی مردم و هدايت و پندی برای پرهیزکاران است« و آيه ای که می فرمايد: وَأ

2؛ »و اين قرآن به من وحی شده است تا با آن شما و هر کسی  ۚ نْذِرَکُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ 
ُ
هَذَا الْقُرْآنُ لِأ

رُوا3؛  کَّ لِیَذَّ الْقُرْآنِ  هَذَا  فِي  فْنَا  صَرَّ وَلَقَدْ  می فرمايد:  که  آيه ای  و  دهم«  بیم  را  می رسد  او  به  که 
»و هرآينه در اين قرآن سخن را گوناگون گردانیديم تا آنان متذکّر شوند« و آيه ای که می فرمايد: 
لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِین۴َ؛ »و از قرآن چیزی را نازل می کنیم که آن شفا  وَنُنَزِّ
لَ  نُزِّ مَا  اسِ  لِلنَّ نَ  لِتُبَیِّ کْرَ  الذِّ إِلَیْكَ  نْزَلْنَا 

َ
وَأ آيه ای که می فرمايد:  و  و رحمتی برای مؤمنان است« 

نازل  به سويشان  برای مردم چیزی که  تا  نازل کرديم  تو  بر  را  رُون۵َ؛ »و ذکر  يَتَفَکَّ هُمْ  وَلَعَلَّ إِلَیْهِمْ 
کْرِ  رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ شد را تبیین کنی و باشد که آنان انديشه کنند« و آيه ای که می فرمايد: وَلَقَدْ يَسَّ
کِر۶ٍ؛ »و هرآينه قرآن را برای تذکّر آسان کرده ايم پس آيا پند گیرنده ای هست؟« و  فَهَلْ مِنْ مُدَّ
آيات بسیار ديگر از اين دست که با عموم خود بر قابل فهم بودن همه ی قرآن برای همه ی عقلا 
-صرف نظر از مراتب عقول شان- دللت دارند و قابل تخصیص با برخی روايات واحد و متعارض 

يا اوهام و ظنون مفسّران نیستند.

حاصل آنکه مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی درباره ی حروف مقطّعه، 
بايد آن را پذيرفت و ستايش برای خداوند پروردگار جهانیان  ناگزير  در غايت متانت است، بلکه 

است.

1 . آل عمران/ 13۸
2 . الأنعام/ 1۹
3 . السراء/ ۴1
4 . السراء/ ۸2
5 . النّحل/ ۴۴
6 . القمر/ 1۷
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در رابطه با حروف مقطعه سوالی داشتم: ديدگاه حضرت علامه اگرچه در حوزه ی نفی نظريات 
ديگر در اين باره که به دنبال رازگونه جلوه دادن قرآن هستند، قوی عمل می کند، اما در حوزه ی 
اثبات خويش نوعی تزلزل در آن احساس می شود؛ چون از هیچ گونه پشتوانه ی روايی برخوردار 
نیست و در نگاه عقل نیز نا ملموس جلوه می کند. حال خواستم نظر شما را درباره نظريه ی زير 
بدانم: در بین عرب چنین رسمی بوده است که در پاره ای موارد، وقتی می خواسته اند از خدا ياد 
کنند، فقط حرف اوّل يکی از نام های خدا را می گفته اند. به عنوان مثال، »ن« برای »نور« و »ق« 
برای »قدير« به کار می رفته است. در آثار اهل بیت نیز ديده می شود که با ذکر اين حروف دعايی را 
آغاز می کرده اند؛ مثلًا گفته اند که امام علی علیه السلام چنین دعا می کرده است: »يا کاف، هاء، 
ياء، عین، صاد، اغْفِرْ لِي« يعنی »ای کريم، هادی، علیم، صادق، مرا بیامرز«. همین طور آورده اند 
که مسلمین در بدر شعار می دادند: »حاء، میم، لَ يُنْصَرُونَ« يعنی »سوگند به خدای ستوده و با 
عظمت )حمید و مجید( که )کافران( ياری نشوند«. در کتاب »التقان فی علوم القرآن« نیز بنا بر 
نام های خدا اشاره دارد. در  به  اين حروف  از صحابه، نشان داده شده است که  روايات متعدّدی 
صورت قبول اين نظريه، تضادی با پذيرش عدم رازگونه بودن قرآن ايجاد نمی شود و از طرفی ديگر 

نظريه ی ما دارای پشتوانه ی روايی می شود.

لطفاً به نکات زير توجّه فرمايید:

با ساير  فرقی  اين حیث،  از  و  قرآن است  از  رمزگرايانه  و  باطنی  تفسیری  نظريه ی شما هم  اولً 
نظريات ندارد؛ چراکه هیچ يک از اهل لغت در هیچ يک از کتب خود، برای هر يک از حروف الفبا 
معنای خاصّی را ننوشته اند و مثلًا نگفته اند که »ن« به معنای »نور« و »ق« به معنای »قدير« و »ح« 
به معنای »حمید« و »م« به معنای »مجید« است و اين به معنای آن است که چنین چیزی در میان 
عرب مرسوم نبوده است. فارغ از آنکه اگر چنین چیزی در میان عرب مرسوم بود، طبیعتاً اختلافی 
مرسوم  کلمات  ساير  درباره ی  همچنانکه  نمی آمد؛  پديد  مقطعه  حروف  درباره ی  مسلمانان  میان 
پديد نیامده است. اين در حالی است که به گفته ی ابن العربی بیش از 2۰ معنای مختلف برای 

حروف مقطعه نقل شده است که هیچ يک مبنايی ندارد و قابل فهم نیست1.

1 . بنگريد به: التقان في علوم القرآن للسیوطي، ج2، ص2۶.

تاريخ:  ۱۳۹۸/۹/۹نويسنده: صادقپرسش فرعی ۳ 

پاسخ به پرسش فرعی ۳                                           تاريخ: ۱۳۹۸/۹/۱۷
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ثانیاً روايات رسیده در تفسیر حروف مقطعه، رواياتی واحد و ضعیف هستند که يکديگر را نقض 
نظريه ی  يا  شما  نظريه ی  پشتوانه ی  نمی توانند  تبعاً  و  نیستند  استناد  قابل  رو،  اين  از  و  می کنند 
ديگران باشند. وانگهی بهترين پشتوانه، کتاب خداوند است و روايات رسیده تنها در صورتی اعتبار 
هِ  دارند که با آن سازگاری داشته باشند؛ چنانکه روايت شده است: »کُلُّ حَدِيثٍ لَ يُوافِقُ کِتَابَ اللَّ
فَهُوَ زُخْرُفٌ«1؛ »هر حديثی که با کتاب خداوند سازگاری ندارد، مزخرف است«، در حالی که روايات 
رسیده در تفسیر حروف مقطعه، با کتاب خداوند سازگاری ندارند؛ زيرا هر يک، معنايی را برای آن ها 
ذکر می کنند که در لغت ذکر نشده است و تبعاً برای مردم قابل فهم نیست، در حالی که خداوند 
کُمْ تَعْقِلُون2َ؛ »ما آن را قرآنی عربی قرار داديم باشد که  ا لَعَلَّ ا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّ فرموده است: إِنَّ
لَتْ آيَاتُه3ُ؛ »کتابی است که آيات آن روشن و گوياست«. شما بفهمید« و فرموده است: کِتَابٌ فُصِّ

رو،  اين  از  و  است  عقلا  سیره ی  در  ظهور  اصل  خلاف  بر  مقطعه،  حروف  از  شما  تفسیر  ثالثاً 
نمی تواند صحیح باشد. توضیح آنکه چنین تفسیری برای عامّه ی مردم قابل فهم نیست؛ زيرا مسلّم 
و مشهود است که آنان از حرف »ن« معنای »نور« و از حرف »ق« معنای »قدير« و از حرف »ح« 
معنای »حمید« و از حرف »م« معنای »مجید« را نمی فهمند و از اين رو، هیچ حکیمی با آنان اين 
گونه سخن نمی گويد، چه رسد به أحکم الحاکمین! اين قاعده ی بسیار مهمّی است که اهل بیت بر 
هُ لِیُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَ يَعْلَمُونَ«۴؛ »خداوند هیچ  آن تأکید کرده اند؛ چنانکه فرموده اند: »مَا کَانَ اللَّ
گاه خلقش را با کلماتی که نمی فهمند خطاب نمی کند«. اين به معنای آن است که هر گونه تفسیر 
باطنی و رمزگرايانه از قرآن، نادرست است، بلکه چیزی جز تفسیر به رأی نیست و جز به تحکّم و 
سفسطه نمی انجامد؛ همچنانکه هر کسی می تواند هر يک از حروف مقطعه را بر معنای مطلوب 

خود حمل کند، بی آنکه بتوان درستی يا نادرستی اش را اثبات نمود!

اين ها همه دلیل بر آن است که حروف مقطعه معنای خاصّی ندارند، بلکه فايده و کارکردشان 
چهار چیز است:

1 . آزمودن آوا پیش از آغاز وحی

2 . جلب توجّه پیامبر به منظور آماده کردن او برای دريافت وحی در مواقعی که به آن نیازمند 
بوده است.

3 . جلب توجّه مردم برای اينکه پیش از آغاز تلاوت، سکوت کنند و گوش بسپارند.

1 . المحاسن للبرقي، ج1، ص221؛ الکافي للکلیني، ج1، ص۶۹
2 . الزّخرف/ 3

3 . فصّلت/ 3
4 . تفسیر العیّاشي، ج1، ص3۴1؛ رجال الکشي، ج2، ص۵۷۸
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۴ . جلب توجّه مردم به اين نکته که سوره از همین حروف ساده و عادی ترکیب يافته است، ولی 
آنان قادر به آوردن مانند آن نیستند.

اين تنها تفسیر قابل قبول از حروف مقطعه است که با کتاب خداوند و سیره ی عقلا سازگاری 
دارد و مخصوص به علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی هم نیست تا کسی او را به 
خرق اجماع متهم کند؛ چنانکه سیوطی )د.۹11ق( در »التقان فی علوم القرآن«1 مانند آن را از 
 : دَاءِ ... وَقَالَ الْخُويِيُّ برخی عالمان سلف نقل کرده و گفته است: »قِیلَ: هِيَ تَنْبِیهَاتٌ کَمَا فِي النِّ
هٍ  مُتَنَبِّ سَمْعٍ  عَلَی  يَرِدَ  نْ 

َ
أ فَیَنْبَغِي  عَزِيزَةٌ  وَفَوَائِدُهُ  عَزِيزٌ  کَلَامٌ  الْقُرْآنَ  نَّ 

َ
لِأ دٌ؛  جَیِّ تَنْبِیهَاتٌ  هَا  نَّ

َ
بِأ الْقَوْلُ 

مَ فِي  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ وْقَاتِ کَوْنَ النَّ
َ
هُ قَدْ عَلِمَ فِي بَعْضِ الْأ نْ يَکُونَ اللَّ

َ
فَکَانَ مِنَ الْجَائِزِ أ

بِيُّ صَوْتَ  نْ يَقُولَ عِنْدَ نُزُولِهِ: >الم< و >الر< و >حم< لِیَسْمَعَ النَّ
َ
مَرَ جِبْرِيلَ بِأ

َ
عَالَمِ الْبَشَرِ مَشْغُولً فَأ

مَا 
َ
وَأ لَ 

َ
کَأ نْبِیهِ  الْمَشْهُورَةُ فِي التَّ الْکَلِمَاتُ  تُسْتَعْمَلِ  لَمْ  مَا  وَإِنَّ إِلَیْهِ، قَالَ:  وَيُصْغِيَ  عَلَیْهِ  فَیُقْبِلَ  جِبْرِيلَ 

نْ يُؤْتَی فِیهِ 
َ
اسُ فِي کَلَامِهِمْ وَالْقُرْآنُ کَلَامٌ لَ يُشْبِهُ الْکَلَامَ فَنَاسَبَ أ تِي يَتَعَارَفُهَا النَّ لْفَاظِ الَّ

َ
هَا مِنَ الْأ نَّ

َ
لِأ

بْلَغَ فِي قَرْعِ سَمْعِهِ«؛ »گفته شده که حروف مقطعه برای جلب توجّه 
َ
لْفَاظِ تَنْبِیهٍ لَمْ تُعْهَدْ لِتَکُونَ أ

َ
بِأ

)پیامبر( بوده است، مانند حرف ندا ... و خويی )أحمد بن خلیل( گفته: اين نظر که آن ها برای 
جلب توجّه )پیامبر( بوده، نظر خوبی است؛ چراکه قرآن کلام خاصّی است و فوايد خاصّی هم دارد 
اوقات دانسته  اين رو، ممکن است خداوند در برخی  از  آماده برسد.  به گوشی  تبعاً می بايست  و 
باشد که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در عالم بشر مشغول )به کاری( است، پس جبرئیل را امر 
کرده باشد که به هنگام نزول خود بگويد: >الم< و >الر< و >حم< تا پیامبر آوای جبرئیل را بشنود 
و به او روی آورد و گوش بسپارد و به اين دلیل از کلمات مشهور تنبیه مانند أل و أما استفاده نشده 
است که آن ها الفاظی متعارف در میان مردم هستند و قرآن کلامی است که به کلام مردم شبیه 
نیست، پس مناسب است که برای تنبیه از الفاظی نامعهود استفاده کند تا در جلب توجّه پیامبر 
هُ  نْزَلَ اللَّ

َ
مؤثرتر باشد«. همچنین، گفته است: »وَقِیلَ: إِنَّ الْعَرَبَ کَانُوا إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ لَغَوْا فِیهِ فَأ

بُهُمْ مِنْهُ سَبَبًا لِسْتِمَاعِهِمْ وَاسْتِمَاعُهُمْ لَهُ سَبَبًا لِسْتِمَاعِ مَا  ظْمَ الْبَدِيعَ لِیَعْجَبُوا مِنْهُ وَيَکُونَ تَعَجُّ هَذَا النَّ
فْئِدَةُ«؛ »و گفته شده است که عرب هنگامی که قرآن را می شنیدند سر 

َ
بَعْدَهُ فَتَرِقَّ الْقُلُوبُ وَتَلِینَ الْأ

و صدا می کردند، پس خداوند اين نظم بديع را نازل فرمود تا از آن تعجّب کنند و تعجّب شان سبب 
شود که به آن گوش بدهند و گوش دادنشان به آن سبب شود که به ادامه ی کلام نیز گوش بدهند، 
پس دل هاشان نرم شود و تحت تأثیر قرار گیرند«. همچنین، گفته است: »وَقِیلَ: إِنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ 
وَجَاءَ  عًا  مُقَطَّ بَعْضُهَا  فَجَاءَ  أ ب ت ث...  هِيَ  تِي  الَّ الْحُرُوفِ  مِنَ  فٌ  مُؤَلَّ الْقُرْآنَ  نَّ 

َ
أ عَلَی  لِتَدُلَّ  ذُکِرَتْ 

تِي يَعْرِفُونَهَا فَیَکُونَ ذَلِكَ تَعْرِيفًا لَهُمْ  هُ بِالْحُرُوفِ الَّ نَّ
َ
ذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَتِهِمْ أ فًا لِیَدُلَّ الْقَوْمَ الَّ تَمَامُهَا مُؤَلَّ

تُوا بِمِثْلِهِ«؛ »و گفته شده که ذکر اين حروف برای دللت بر آن بوده که قرآن 
ْ
نْ يَأ

َ
وَدِلَلَةً عَلَی عَجْزِهِمْ أ

1 . التقان في علوم القرآن للسیوطي، ج2، ص2۷
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از حروف ساده ی الفبا تشکیل شده است، پس برخی از اين حروف را به صورت منقطع و همه ی 
آن ها را به صورت متّصل آورده است تا به قومی که قرآن به زبانشان نازل شده است بفهماند که آن 
از حروفی است که می شناسند، تا اين آنان را به عجزشان از آوردن کلامی مانند آن واقف گرداند«.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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